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حقوق  یهابسته کردیدر قرآن با رو تیمالک
  زانیالم ریو بر اساس تفس تیمالک

 30/03/1402تاریخ پذیرش:  18/01/1402تاریخ دریافت: 

 *علی نادری شاهی  ____________________________________________________________ 

 **الیاس نادران
 ***حمید ابریشمی

 چکیده
داده و  قرار تأثیرتحت  ،که هر فرد دارد را یو حقوق تیساختار نظام مالک ت،یمتفاوت از مالک فیتعر

 هیهر نظر نی. همچندهدیقرار م تأثیررا تحت  نیریمورد تملک و رابطه مالک با سا ءیرابطه مالک با ش
نظام  یریگشکل یبرا نی. بنابراشودیو شکوفا م ردیگیمرتبط شکل م تیبر نظام مالک یمبتن یاقتصاد
 یاروش کتابخانهبر اساس مقاله  نیا .شود جادیا یاسلام تیست ابتدا نظام مالکا ازین یاسلام یاقتصاد

 یاساس یاز نهادها یکیبه عنوان  تی. ابتدا حقوق مالکه استانجام شد یفیتوص-یلیو به صورت تحل
 یهابسته. »شودیم یبررس ،که به آن  وجود دارد یمختلف یهاافتیاز نظر اقتصاددانان نهادگرا و ره

و  شکندیم یتررا به حقوق کوچک تیحق مالک افتیره نیموارد است؛ ا نیاز ا یکی تیمالک« حقوق
 یکیزیف ؤیش کیرا از  ییکه دارا یابه گونه ؛کندیم جادیا تیدر نظام مالک ییانعطاف بالا لیدل نیبه هم

یم تیبه حقوق مالک افتیره نیا شودینشان داده م نیهمچن کند؛یم لیتبد  یاقتصاد ییدارا کیبه 
واهد داد. خ شیرا افزا یاقتصاد ییکوز، کارا هیقضبر اساس شود که  ادلهمب نهیمنجر به کاهش هز تواند

راجعه ، با مه استانسان پرداخت یزندگ یبه موضوعات اصل یو کلام اله یوح کهنیدر ادامه با توجه به ا
 نهیزم نیقرآن در ا نگاه. شودیم یمرتبط در قرآن بررس اتیاز منظر آ تیحقوق مالک زان،یالم ریبه تفس

                                              
 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تهران )نویسنده مسئول(.   *

   Email: A.Naderishahi@gmail.com.   
 . دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران یو نهاد یاجتماع ،یگروه اقتصاد اسلام اریدانش** 

   Email: Enaderan@ut.ac.ir.        
 .  دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران ی و نهاد یاجتماع ،یاستاد گروه اقتصاد اسلام  ***

   Email: Abrishami@ut.ac.ir.  
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 ستین ءیچرا بر شوچونیتسلط ب یبه معنا تیاست و درواقع مالک کینزد« حقوق یهابسته» افتیبه ره
. بر کندیم دیو تحد نییحقوق هر فرد را تع ،یاست و دستورات اله یاعتبار ءیفرد بر ش تیو مالک

 هاتیمحدود ،طیو با توجه به شرا ه استمرتبط به حقوق مختلف مالک اشاره شد اتیاساس در آ نیهم
 .استه حقوق وضع شد نیاز ا یبرخ یبرا ییهاتیو ممنوع

 ریفسقرآن، ت ،ینظام اقتصاد ت،ینظام مالک ت،یحقوق مالک یهابسته ت،یمالک حقوق :واژگان کلیدی
 .زانیالم

 .JEL: K11, P14,Z12 بندیطبقه

 مقدمه

 های آن است، به تملکانسان به طور طبیعی علاقه دارد اشیایی که منافع آن بیش از هزینه

گیری زندگی اجتماعی، بین افراد برای تملک منافع محدود تزاحم و ورد. با شکلآخود در

آید. به همین دلیل به قواعدی نیاز است که این تزاحمات را برطرف درگیری به وجود می

و شیء  کننده حقوق متقابل مالکگیرد که تعیینکند. بر همین اساس نظام مالکیت شکل می

 اجتماع است.اشخاص دیگر نسبت به هم در 

یف به همین دلیل تعر ؛نظامات مختلف مالکیت ریشه در تعریف متفاوت از مالکیت دارد

وچرا چونیابد. اینکه مالکیت به معنای تسلط بیمالکیت در یک ساختار سیاسی اهمیت می

ها، ه تعیین این محدودیتهایی برای مالک وجود دارد و نحواست یا محدودیتشیء  بر یک

 تواند نظام مالکیت متفاوتی را شکل دهد.لکیت خصوصی و عمومی و... میما محدوده

از نظر اقتصادی عدم وجود حقوق مالکیت قوی، منجر به کاهش انگیزه افراد برای 

شود؛ همچنین در این شرایط تلاش افراد برای اثبات و گذاری، کار و تلاش بیشتر میسرمایه

 دهد.و کارایی را کاهش میها را افزایش تحقق حقوق مالکیت هزینه

در ای هست برای تبیین نظریه اقتصادی نیاز به نظریمعتقد ا (Douglass North) نورث

های فردی و گروهی را مشخص چراکه حقوق مالکیت انگیزش ؛باب حقوق مالکیت داریم

است که مطالعه حقوق مالکیت از طرف اقتصاددانان  باب. از همین (13۷۹ )نورث، کندمی

شش اثر برای  راز سرمایهدر کتاب  (Hernando de Soto) دسوتویابد. همچنین یت میاهم

 ؛هاییبالقوه اقتصادی دارا نییتع -1شمارد: تصریح حقوق مالکیت در یک نظام اقتصادی برمی
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کردن ریپذمعاوضه -4 ؛گوکردن مردمپاسخ -3 ؛نظام کیآوری اطلاعات پراکنده در جمع -2

 . (138۶دسوتو، ) هااز معامله تیحما -۶ ؛بندی مردمشبکه -۵ ؛هاییدارا

است که در آن حق مالک به حقوق « های حقوقبسته»یک رهیافت به مالکیت، رهیافت 

ای از حقوق در مقابل شود. این رویکرد مالکیت را به عنوان مجموعهمی تری شکستهکوچک

که این حقوق از طرف حاکمیت « ءشی»حقوق ناظر بر یک  کند نه صرفاًدیگران تعریف می

ی هستند و... حقوق« حق مدیریت»، «حق استفاده»، «حق تصاحب»شوند. تعیین و پشتیبانی می

شوند و در ادامه به آن خواهیم پرداخت. اتخاذ این رهیافت، که ذیل حق مالکیت تعریف می

 ه متناسب با نیاز روزکند کدهد و این امکان را فراهم میانعطاف بالایی به نظام مالکیت می

ثال برای م ؛ها، حقوق جدیدی تعریف کرد یا حدود حقوق مالکیت فعلی را تغییر دادو ارزش

انواع قراردادهای اجتماعی، روابط بین افراد، آداب و رسوم و حتی پیشرفت تکنولوژی 

این  هر یک از گذاری و مبادلهارزشامکان همچنین  ؛قرار دهد تأثیرتواند آن را تحت می

های حقوق، اجزای به عبارت دیگر رهیافت بسته ؛شودحقوق به صورت جداگانه فراهم می

را زی ؛شودکند و از این رهگذر باعث کاهش هزینه مبادله میتر میحقوق مالکیت را شفاف

در یک مبادله چه حقوقی واگذار و چه حقوقی حفظ  شودتر مشخص میبه صورت دقیق

یل فیزیکی به یک دارایی اقتصادی تبدشیء  مالکیت، دارایی را از یکاین نگاه به  .ه استشد

  .یابدبرداری اقتصادی از آن افزایش میکند که قابلیت بهرهمی

علاقه به تملک اشیا و تزاحم ناشی از آن در اجتماع به صورت  ،طور که گفتیم همان

رعایت  ت بالای حقوق مالکیت وآید. بنابراین با توجه به اهمیها به وجود میطبیعی بین انسان

رود وحی و کلام الهی به آن مستقیم بر قوام زندگی اجتماعی دارد، انتظار می تأثیرآن که 

 بپردازد. 

توان به مالکیت حقیقی و اعتباری تقسیم کرد؛ منظور از مالکیت مالکیت را از منظری می

ن دارد و ایشیء  یقی برحقیقی مالکیت خداوند بر عالم است که مالک سلطه واقعی و حق

تواند یمشیء  در مقابل مالکیت اعتباری است که .مالکیت قابل گسست و انتقال نیست

 مستقل از مالک وجود داشته باشد و وجودش قائم به وجود مالک نیست.

تواند قواعد و حقوق ناظر تنها اوست که می ،که خداوند مالک حقیقی عالم است از آنجا

بلکه  ،تنیسشیء  به عبارت دیگر شخص، مالک مطلق و حقیقی ؛ن کندبر مالکیت را تعیی
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توان گفت کند. در این صورت میاین خداوند است که حقوق او را تعیین و تحدید می

 اند.ند که توسط خداوند مشخص شدهاهای حقوقیحقوق مالکیت در اسلام، بسته

نگاه اقتصاددانان نهادگرا خواهد در ادامه ابتدا اشاراتی به اهمیت نهاد حقوق مالکیت از 

و آثار « های حقوقبسته»های مختلف به مالکیت از جمله رهیافت شد و سپس رهیافت

شود شود و بعد از آن لزوم محدودیت تعداد حقوق مالکیت بحث میاقتصادی آن بررسی می

آیات  که دررا های حقوقی و در انتها نگاهی مالکیت حقیقی و اعتباری از نظر اسلام و بسته

 کنیم.بررسی می ،ه استقرآن ذکر شد

 اهمیت حقوق مالکیت از نگاه اقتصادی. 1

مجموعه . است ییربنایز ینهاد اقتصاد کیاز ای هنمون تیاقتصاددانان، حقوق مالک از نظر

یی بر همه مختلف دارا واعاز ان برداریبهره یمختلف در مورد چگونگ نیقواعد و قوان

 وور کش کی ییگرفته تا رشد و شکوفا مرهروز یاز زندگ اجتماعی افرادهای فردی و جنبه

 .گذاردیم تأثیر المللنیروابط ب

رد که داری اشاره کیستی و سرمایهکمون یاقتصاد منظاتوان به در توضیح این موضوع می

وق تفاوت نگاه به حق تأثیربا این مقایسه دارند.  تیاز حقوق مالک های متفاوتیبرداشت

 مهم است. زیکوچک ن یهااما تفاوت ؛شودمالکیت و نتایج آن آشکارتر می

از  سؤالهر » :حقوق مالکیت است اقتصاد علم مطالعه (Armen Alchian) آلچیاناز نظر 

از حقوق مالکیت است، نظام موجود حقوق مالکیت، نظام تعیین قیمت  سؤالگذاری قیمت

 .(pejovich, 1973, pp.41-42) «کندبرای مبادله یا تخصیص منابع کمیاب را ایجاد می

حقوق مالکیت است. او مبادله  1(Commons) کامونزنهادی  ترین مفهوم در نظریهاساسی

 هاز نظر او بنیان اقتصاد نهادگرایی جدید، مبادل .ددانرا تنها نقل و انتقال فیزیکی اشیا نمی

 . (23۵، ص138۹ ،صمدی) فیزیکی کالا و خدمات هحقوق مالکیت است نه مبادل

در باب حقوق مالکیت ای هست برای تبیین نظریه اقتصادی نیاز به نظریمعتقد ا نورث

 .(13۷۹ )نورث، کندهای فردی و گروهی را مشخص میچراکه حقوق مالکیت انگیزش ؛داریم

                                              
1 .«John R. Commons »  حقوقدان معروف امریکایی که یکی از اولین کسانی بود که تعبیر  اقتصاددان و

  های حقوق را به کار برد.بسته
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، شش اثر برای تصریح حقوق مالکیت در یک نظام راز سرمایهدر کتاب  دسوتوهمچنین 

آوری اطلاعات پراکنده جمع -2 ؛هاییبالقوه اقتصادی دارا نییتع -1شمارد: اقتصادی برمی

 ؛بندی مردمشبکه -۵ ؛هاییکردن داراریپذمعاوضه -4 ؛گوکردن مردمپاسخ -3 ؛نظام کیدر 

 . (138۶دسوتو، ) هااز معامله تیحما -۶

شود؛ گیری در جامعه میهای تصمیمشدن هزینهحقوق مالکیت باعث درونی دمستزاز نظر 

ست تا آثار خارجی هر تصمیمی را درونی سازد که آن حقوق ابه عبارت دیگر ابزاری لازم 

 .(Demsetz, 2000) مالکیت است

های حقوق ای از بستهمالکیت مجموعه»که  بندی کردتوان این طور جمعدرنهایت می

که  کنداست که دارای آثار انگیزشی است. حقوق مالکیت کارا در دو جهت انگیزه ایجاد می

 هنخست حقوق مالکیت بستر قانونی برای مبادل :منجر به افزایش ثروت یک کشور خواهد شد

 قانونی تیدوم حقوق مالکت. آن کارایی در تخصیص اس هآورد که نتیجداوطلبانه را فراهم می

خود را  یاز کالاهاهای متفاوت استفاده نافعو م ی اجتماعیهانهیهز سازدیمالکان را وادار م

 &  Cooter ) «ابندییمولد دست م ییکارابه ها و منافع نهیهز سنجشکنند. مالکان با  یدرون

Ulen, 2016, p.108). 

 های مختلف به مالکیترهیافت. 2

ه آن ای بکه هر یک از زاویه ه استارائه شدشیء  مختلفی از مفهوم مالکیت بر یکتعاریف 

 ،اردکه هر فرد درا اند. تعریف متفاوت از مالکیت، ساختار نظام مالکیت و حقوقی پرداخته

ل ین را شکمورد تملک و رابطه مالک با سایرشیء  رابطه مالک با ،قرار داده تأثیرتحت 

شود. ن میتعیی ،تعریفی که از مالکیت داریمبر اساس حقوق مالکیت  ردهد. به عبارت دیگمی

 :اندازیمدر ادامه به دو رهیافت از مالکیت نگاه می

 (Exclusionist) انحصارگرا() گرارهیافت مطلق. 2-1

 وی گذارترین اندیشمند بر این رهیافت بود.تأثیردان انگلیسی حقوق (Blackstone) بلکستون

 Commentaries on the Laws of) تفسیری از قوانین انگلستاندر کتاب خود به نام 

England) کند که انسان آن را بر اشیایمالکیت را به عنوان تسلط یگانه و مطلق تعریف می 

 ای که دیگران هیچ حقی بر آن ندارند.به گونه ؛کندموجود در عالم اعمال می



 

می
سلا

د ا
صا

اقت
ی 

لم
 ع

مه
لنا

ص
ف

/ 
ان

گر
 دی

 و
هی

شا
ی 

در
 نا

ی/
هش

ژو
ی پ

لم
 ع

اله
مق

 

74 

ز مالکیت قابل احصاست: تسلط، انحصار و اشیای ا بلکستونسه موضوع در تعریف 

 خارجی.

 .داردیء ش تسلط به معنای کنترلی است که یک شخص حقیقی یا حقوقی بر یک -

شیء  بردن ازانحصار به معنای یک منع قانونی است که دیگران را از استفاده یا بهره -

 .کندمنع می

 شود.اطلاق میاشیای خارجی به چیزهای فیزیکی مانند زمین و احشام  -

 ینکه نوعابر اساس به همین دلیل  ؛فیزیکی بود یک نگاه کاملاًشیء  به بلکستوننگاه 

شدند. این رهیافت تا اواخر حقوق تعریف می ،گیردچیست و در کدام دسته قرار میشیء 

کم به دلیل اما کم ؛های حقوقی غربی بودقرن نوزدهم میلادی تعریف غالب در نظام

 کنار گذاشته شد. ،هایی که در تبیین مسائل مرتبط با مالکیت داشتنارسایی

و ایجاد ء شی اصلی در این رهیافت بر امکان تسلط فرد برتأکید  ،طور که گفته شد همان

 ,Anderson, 2019) ه استحصر در این تسلط است که نقدهای زیادی به آن وارد شد

pp.486-490): 

گراست و به این معناست که مالک حق دارد به هر شدت مطلقاین رهیافت به -

در صورتی که در واقعیت قواعد  ؛نحو که بخواهد با دارایی خود رفتار کند

نقلیه باید  هیک وسیل هکند. دارندبسیار و حقوق دیگران آن را محدود می

 است،که برای سلامت مسافران و دیگران رانندگان وضع شده  را مقرراتی

 کنند. تسلط او را محدود می هن مقررات دایررعایت کند و ای

این رهیافت بر اشیا در قالب فیزیکی آن است و درنتیجه سهام، کپیتأکید  -

 شیء شود. مثال دیگر بدهی است کهپتنت و... مشمول آن نمی ،رایت، برند

 اما مالکیت برای آن معنا دارد. ،شودمحسوب نمی

است و روابط اجتماعی و تکالیف مالک شیء  اصلی بر رابطه فرد وتأکید  -

 شود. نادیده گرفته می
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 (In Personam rights) ( و حقوق شخصیIn Rem rights) حقوق عینی

. این استشیء  حقوقی است که مبتنی بر (Real rights) حقوقی عینی یا حقوق حقیقی

صاحب اینکه شوند. این حقوق فارغ از یا دارایی اعمال میشیء  ند و بر یکاحقوق مطلق

 حق یا مالک چه کسی است، برقرارند. 

واسطه و به  استدر مقابل حقوق شخصی است که حقوق له یا علیه شخص خاصی 

 شود. ی، بین شخص الف و سایر اشخاص برقرار میقرارداد یا دستور قضای

خاص به عبارت دیگر همه اش ؛حقوق عینی استگرا به مالکیت مبتنی بر نگاه مطلق ههست

در مقابل این حقوق را دارند نه  (Noninterference in all persons) مسئولیت عدم مداخله

ای مجموعه ،و فارغ از اینکه مالک کیست (Merrill & Smith, 2001) اشخاص خاص صرفاً

اد وق مرتبط با آبروی افرتوان به حقبرای مثال می ؛از نبایدها و حقوق سلبی برقرار است

 اشاره کرد.

های حقوق که در ادامه خواهیم دید، حق مالکیت تبدیل به یک در مقابل در رهیافت بسته

 از بایدها و نبایدهای مالک و شود. در این نگاه مالکیت تبدیل به فهرستیحق شخصی می

ن یت دیگر بیحق/مسئول هکند. رابطشود که حاکمیت آن را تعیین میتک اشخاص میتک

. به عبارت دیگر (Ibid) بلکه بین مالک و حاکمیت است ،مالک و تمام جهان پیرامون نیست

ک تبدیل به ی ءفردی بین مالک و شی ههای حقوق، مالکیت را از یک رابطرهیافت بسته

 نماید.اجتماعی بین مالک و سایر اشخاص و حاکمیت می هرابط

قوق اند تا حاز زاویه نگاه حقوق شخصی بررسی کردهخر نهاد مالکیت را أاقتصاددانان مت

، به صورت (1۹۶0) اجتماعی ههزین هخود با نام مسئل هدر مقال (Coase) کوزبرای مثال  ؛عینی

قرارداد بین اشخاص و تعیین حقوق  هکند تنها کارکرد دارایی به عنوان پایضمنی بیان می

 .(Ibid) برداری استبهره

 حقوق هایرهیافت بسته. 2-2

های حقوق نیز همچنان حق انحصار در استفاده و منع دیگران را به عنوان یکی رهیافت بسته

ای از حقوق و آن بر مجموعهتأکید اما  ؛شناسدهای اصلی مالکیت به رسمیت میاز شاخص

 کرد. ضمیمهتوان است که بر مالکیت میتکالیف 



 

می
سلا

د ا
صا

اقت
ی 

لم
 ع

مه
لنا

ص
ف

/ 
ان

گر
 دی

 و
هی

شا
ی 

در
 نا

ی/
هش

ژو
ی پ

لم
 ع

اله
مق

 

76 

مطرح  (Wesley Newcomb Hohfeld) هوفلدهای حقوق اولین بار توسط رهیافت بسته

محور است. قانونی حق هبلکه یک پدید ،شد که از نظر او مالکیت یک پدیده فیزیکی نیست

ر د به تعدادی روابط قانونی بین افراد تغییر داد.شیء  مفهوم مالکیت را از حقی بر هوفلد

ی یاهای نوشت و در آن حقوق و امتیازمقاله (A. M. Honore) آنرمیلادی  1۹۶0ابتدای دهه 

در هر سیستم حقوقی بالغ، این  آنرمرتب کرد. از نظر  ،را که مالک از آن برخوردار است

 :(Johnson, 2007, p.253) شودحقوق قابل احصا هستند که در ادامه مشاهده می

: حق انحصاری کنترل فیزیکی چیزهای (The right to possess) حق تصاحب -

تواند به شکل بودن نمیتحت تملک. در مواردی که چیزی به دلیل ناملموس

تواند استعاری یا به شکلی ساده به عنوان فیزیکی تصاحب شود، تصاحب می

 حق استثناکردن دیگران از استفاده یا سایر منافع آن چیز فهمیده شود.

چیزی که : حق تمتع شخصی و استفاده از (The right to use) حق استفاده -

 متمایز از حق مدیریت و حق درآمد است.

: حق تصمیم در مورد اینکه چیزی (The right to manage) حق مدیریت -

 چگونه و توسط چه کسی باید استفاده شود. 

: حق منافع ناشی از استفاده شخصی (The right to the income) حق درآمد -

 مندی از ثمرات دارایی.رهاز چیزی و اجازه استفاده از آن به دیگران، حق به

قدرت انتقال چیزی به معنای فروش یا : (The right to capital) حق سرمایه -

 دورانداختن و مصرف، اتلاف، تغییر یا تخریب چیزی.

به این معنا  ؛: مصونیت از سلب مالکیت(The right to security) حق امنیت -

 تواند از صاحب حق آن گرفته شود.که مثلاً زمین نمی

: قدرت به ارث (The power of transmissibility) گذاشتنارثقدرت به -

گذاشتن یا واگذارکردن. به معنای اینکه چیزی را بعد از مرگ به شخص دیگری 

 واگذار نماییم. 

زمان حق مالکیت بودن مدت: نامعین(The absence of term) فقدان مدت -

گی بلکه همیش ،ساله نیستبه این معنا که مالکیت برای یک مدت چند ؛کسی

 است.
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: وظیفه یک (The prohibition of harmful use) بارممنوعیت استفاده زیان -

 شخص در پرهیز از استفاده چیزها به شکلی که به دیگران آسیب بزند.

در ازای بدهی شیء  : امکان پرداخت(Liability to execution) تعهد بدهی -

 مالک.

: وجود قوانینی که حقوق مالکیت منقضی(Residuary character) حقوق مانده -

 اند یا به برخی دیگرها پرداخت نشدهمثلاً اگر مالیات ؛کنندشده را مدیریت می

 از الزامات مالکیت عمل نشده است، چه کسی مستحق مالکیت است. 

؛ تر استکند، حق تصاحب فیزیکی از همه مهماشاره می آنرحق و امتیازی که  11در بین 

  .عدم سررسید داشتن این حق ؛شیء حق کنترل انحصاری باشد:این حق دارای دو جنبه می

از  ،شدرا داشته باشیء  رسد اگر کسی حق تصاحب فیزیکیبه عبارت دیگر به نظر می

مگر اینکه آن را واگذار کرده باشد یا توسط قانون منع  ،حقوق دیگر هم برخوردار است ههم

چرا وچونموضوع علی رغم نزدیکی به رهیافت اول، به معنای تسلط بیشده باشد. البته این 

توانند به ملک شخصی فرد وارد شوند. همچنین بعضی موران میأبه حکم قانون م مثلاً ؛نیست

گیرند؛ برای مثال حق در عرض هم قرار نمی از این حقوق زیرمجموعه یکدیگرند و الزاماً

هایی دارد و حق سرمایه ذیل حق مدیریت پوشانیهمفاده با حق مدیریت و حق درآمد است

صا مخصو- همچنین در مورد حق امنیت اگر گریزی از گرفتن مالکیت ؛قابل تعریف است

 جبران شود. باید فرد کاملاً ،نباشد -زمین

ن فردی بی ههای حقوق، مالکیت را از یک رابططور که گفته شد، رهیافت بسته همان

نماید. اجتماعی بین مالک و سایر اشخاص و حاکمیت می هرابطتبدیل به یک  ءمالک و شی

شود حقیقی نیست بلکه حدود آن توسط حاکمیت تعیین میشیء  بر در این رهیافت مالکیت

و ماهیت اعتباری دارد و اعتبار آن تا زمانی است که حاکمیت از آن پشتیبانی کند و توسط 

 دیگران محترم شمرده شود.

 های حقوقفت بستهآثار اقتصادی رهیا

با توجه به محدودیت منابع، تخصیص بهینه و رسیدن به کارایی یکی از اهداف علم اقتصاد 

گرا به حقوق مالکیت در موارد بسیاری امکان تصریح درست حقوق مالکیت نگاه مطلق است.
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تعریف حقوق مالکیت به صورت  کند.هایی همراه میدهد یا آن را با پیچیدگیرا نمی

تری حقوق مالکیت را به اجزای کوچکتا سازد های حقوق، این امکان را فراهم میبسته

هر یک از این حقوق به صورت جداگانه فراهم  هگذاری و مبادلارزشامکان  که تقسیم کرد

کند یم ترهای حقوق، اجزای حقوق مالکیت را شفافشود. به عبارت دیگر رهیافت بستهمی

 ودشتر مشخص میبه صورت دقیقزیرا  ؛شودمبادله می هو از این رهگذر باعث کاهش هزین

توان از . این موضوع را میه استشددر یک مبادله چه حقوقی  واگذار و چه حقوقی حفظ 

کند: در شرایطی که به صورت ساده بیان می کوز ههم نگاه کرد. قضی کوز هقضی هزاوی

زنی افراد منجر به یک تخصیص کارا خواهد شد، فارغ از های مبادله صفر باشند، چانههزینه

های به عبارت دیگر اگر هزینه ؛ساماندهی قانونی حقوق مالکیت به چه نحو باشد هنحواینکه 

اساس  یابد. بر اینانونی اهمیت میتخصیص حقوق ق هکافی زیاد باشد، نحو همبادله به انداز

 هست که حقوق مالکیت باید به نحوی تعریف شود که هزینان آتجویز هنجاری این قضیه 

توان گفت . با توجه به این تحلیل می(Cooter  & Ulen, 2016) مبادله به حداقل برسد

د، کارایی شونیمبادله م همنجر به کاهش هزیناینکه های حقوق مالکیت به دلیل رهیافت بسته

 دهند. اقتصادی را افزایش می

 عاوضهم که نداحقوق هایبسته درواقع ،افتدمی اتفاق بازار در مبادله یک وقتی

اما این ارزش  ؛مات استخد یا کالا به وابسته اغلب حقوق بسته. شوندمی

]درواقع افراد در  کند.تعیین می ،شودمبادله میرا حق است که ارزش آنچه 

ند که روی یک کالا یا خدمت قابل تعریف احقوقی همبادله در حال مبادلیک 

 ،دشوهای حقوق مالکیت مطرح میتعریف بسته دربارهتی که سؤالااست[. 

 شود، مقدم است.تی که توسط اقتصاددانان در این زمینه مطرح میسؤالابر 

ر نظر فرض دت را به عنوان پیشاقتصاددانان معمولاً مجموعه حقوق مالکی

کند و گیرند و به دنبال توضیحی برای نیروهایی که قیمت را تعیین میمی

 هستند. ،گیردتعداد واحدهایی از یک کالا که این حقوق به آن تعلق می

(Demstez, 2000). 
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 فیزیکی به یکشیء  دهد و آن را از یکهای جدیدی به دارایی میاین رهیافت ظرفیت

درواقع حقوق مختلفی  .کندتبدیل می ،بالاتری دارد 1ایدارایی اقتصادی که ماهیت سرمایه

، بانک قرار گیرد هتواند وثیقارزش آن میبر اساس وجود دارد که هر یک شیء  ناظر بر یک

ای از فهم این موضوع که مالکیت مجموعه»در قراردادها منتقل یا اجاره داده شود و... . 

یزیکی فشیء  دارایی را تنها به عنوان یک کامونزهای حقوق است، منجر به این شد تا بسته

تصادی آوردن دارایی اقدستبلکه مالکیت را یک حق قانونی برای کنترل و به ،تحلیل نکند

 .(Stone, 2008) «دانستمی

ها در اختیار همچنین این برداشت از مالکیت دستگاه تحلیلی برای بررسی اقتصادی دارایی

های حقوق به دلیل انعطاف بالایی که در تعریف حقوق ناظر بر رهیافت بسته .دهدقرار می

دهد و دستگاه تواند به تغییرات نهادی و شرایط جدید پاسخ مناسب می ،داردشیء  یک

تحلیل اقتصادی متناسب را در اختیار بگذارد. به همین دلیل به صورت گسترده توسط 

برنده جایزه نوبل  (Ostrom) استرم. ه استهای مختلف استفاده شداقتصاددانان در موقعیت

، است هاقتصاد که تحقیقات زیادی روی منابع طبیعی و حقوق مالکیت ناظر بر آن انجام داد

، مدیریت، کند: دسترسی، برداشتحق تعریف می هبست پنجبرداری بهینه از این منابع هرهبرای ب

. در این (Schlager & Ostrom, 1992, pp.250-251) استثناکردن دیگران و نقل و انتقال

و در  حل شده ،آوردمطلق افراد بر منابع طبیعی به وجود می هچارچوب اشکالاتی که سلط

 شود. برداری از آن حفظ میمقابل امکان بهره

 الد کوزرون ،ه استیکی از اقتصاددانانی که به تحلیل اقتصادی حقوق مالکیت پرداخت

 حقوق را در مقالات خود شرح داده است: هبست همالکیت به مثاب هنگاه خود دربار کوز. است

ا ر نیزمبخشی از که  امکان وجود ندارد این گاهی ی. حتستینامحدود ن نیحقوق مالک زم

استفاده  افراد را از یبرخبتواند منتقل کند، مثلاً با استخراج آن. ممکن است  یگریبه مکان د

 نیافراد ممکن است حق عبور از زم یبرخ رای نمونهب ؛یا نتواند محروم کند «خود» نِیاز زم

کشت  ایها از ساختمان یانواع خاص ایجادممکن است امکان  نیرا داشته باشند. علاوه بر ا

                                              
( منظور از سرمایه، دارایی یا ثروتی است که از آن برای تولید ثروت بیشتر 2012) میشکینبراساس تعریف 1 

 استفاده شود.
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 ایوجود داشته باشد  نیخاص در زم یزهکش یهاستمیاستفاده از س ایمحصولات خاص 

 همین زین ی. طبق قانون عرفدیآیبه وجود نم یمقررات دولت لیامر صرفاً به دل نینباشد. ا

حقوق افراد  که در آن یصادق است. نظام یقانون ستمیامر در هر س نی. درواقع اطور است

 .وجود ندارد یاست که در آن حقوق ینامحدود باشد، نظام

است و از آن به عنوان عامل  نیکه مالک زم میصحبت کن یممکن است در مورد شخص

از  یدر واقع دارد، حق انجام فهرست محدود نیاما آنچه مالک زم؛ کندیاستفاده م دیتول

 .(Coase, 1960, p.44) اقدامات است

های حقوق در تحلیل ها در این زمینه که اهمیت رهیافت بستهترین پژوهشمهمیکی از 

 هدر مقال رونالد کوزمالکیت امواج رادیویی است که  ،دهداقتصادی موضوعات را نشان می

 (The federal communications commission, 1959) خود با عنوان کمیته ارتباطات فدرال

  دادن مالکیت خصوصی به منتشرکنندگان امواج رادیویی، کوزاز نظر  .ه استبه آن پرداخت

ال ایجاد گیری کمیته ارتباطات فدرهای امواج در مقایسه با تصمیمتری از طیفتخصیص بهینه

ست که تعریف حقوق مالکیت و اعمال آن در مورد ااین  ،اما مشکلی که وجود دارد ؛کندمی

ن و همچنین اطلاعات کم در مورد اثرات جانبی این بودامواج الکترومغناطیس به دلیل نامرئی

سازی در پیشنهاد داد خصوصی کوز دلیلامواج بر سایر افراد و اشیا دشوار است. به همین 

ر مورد د -گفتمی بلکستونگونه که  آن– این مورد نباید از مسیر تعریف مالکیت مطلق

در مورد تجهیزات رادیویی  1برداریبلکه باید از مسیر تعریف حقوق بهره ،فرکانس امواج باشد

این است که آنچه  ،ه استچیزی که به آن توجه نشد» .(Merrill, 2001 & Smith) باشد

شد، شود یا اگر بازاری بود خرید و فروش میتوسط کمیته ارتباطات فدرال تخصیص داده می

اگر به مسئله از این زاویه نگاه کنیم، دیگر  .حق استفاده از تجهیزات برای ارسال امواج است

 .(Coase, 1959, p.909) «یابدمالکیت فرکانس یا مالکیت فضای انتقال آن موضوعیت نمی

وق کند و حقتفکیک می ،توان کردمیشیء  که ازرا هایی استفاده کوزبه عبارت دیگر 

ض ها فردانحقوق» کند.یتعریف مشیء  های مختلف و مجاز ازاستفادهبر اساس مالکیت را 

من هم در  .های حقوق استای از بستهمجموعه ،شودگیرند آنچه خرید و فروش میمی

                                              
Use right1گیرد.های حقوق قرار میذیل بسته ،کنداز آن استفاده می کوزبرداری که : حقوق بهره 
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 یهاتوان با انتشار تابشیآنچه را متحلیل امواج رادیویی چنین رهیافتی را استفاده کردم. 

از  گرانید فرد از آن و به استفادهه بستوا به دست آورد، نیفرکانس مع کیدر  یکیالکتر

اتخاذ این رهیافت در تحلیل سایر مسائلی که اقتصاددانان با آن  .است..مجاور  یهافرکانس

رو هستند، همانند آنچه من در تخصیص طیف امواج رادیویی به کار بردم، قابل استفاده روبه

 .(Idem, 1988, pp.11-12) «است

بر بودن حدود حقوق ناظر بودن تعداد و مشخصلزوم محدود. 3

 تیمالک

به مالکیت، حق مالکیت را به حقوق « های حقوقبسته»رهیافت  ،طور که دیدیم همان

ست نی ان معنااما این بد ؛شکند که انعطاف بالایی به نظام مالکیت خواهد دادتری میجزئی

در ادبیات حقوقی، مفهومی در مالکیت که  بهتر است. ،که هرچه تعداد حقوق بیشتر شود

شناسد ها به رسمیت میی حق را به عنوان حق مالکیت توسط دادگاهتعداد محدود

 اند. نام نهاده (Numerus clausus) «محدودیت حقوق»

تا جایی - منعقد کنند ،خواهندان خود هر آنچه را مییاشخاص مجازند در قراردادهای م

م از افراد دیگر هاینکه اما در مورد حقوق مالکیت به دلیل  -که با قوانین دیگر همخوان باشد

کند؛  گوید: در حقوق مالکیت قضیه فرق میمی آکرمنزاین گونه نیست.  ،شوندر میأثآن مت

لیل گذارد. به همین دبلکه بر دیگران نیز اثر می ،ثر استؤمالکیت نه فقط بر مالک و مال م

ارای دگذارد، در مقایسه با حقی که لازم است نسبت به هر حقی که بر شخص ثالث اثر می

درنتیجه  .(Akkermans, 2008) ی نیست، برخوردی متفاوت صورت گیردتأثیرچنین 

شند بابلکه ملزم می ؛تملک نمایند ،خواهندآنچه و به هر شکل که می توانند هراشخاص نمی

از میان شمار محدود حقوق  دید نظام حقوقی پیش بروند: انتخاب اشخاص صرفاًطبق صلاح

قانون و رویه قضایی( شناسایی ) که هر دو توسط نظام حقوقی« مفادی مشخص»مالکیت با 

 .(13۹۹بادینی و فروزان بروجنی ) پذیر استامکان ،اندشده

وق های حقهای حقوق مالکیت یا بستهدهد، بستهاز مالکیت ارائه می کوزتصویری که 

اند. به عبارت دیگر نظام حقوقی، اقسام توسط حاکمیت تعریف شدهست که ا ایقابل استفاده
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ای را شدهکند و حاکمیت تنها چنین حقوق تعیینآن را تعیین می هحقوق مالکیت و محدود

 ی ضامن اجرای آن است.یکند و دستگاه قضاپشتیبانی می

 مالکیت از نگاه قرآن. 4

یاز ناز اهمیت بالایی برخوردار است. پیش ،پرداختن به مالکیت و حقوقی که مالک دارد

قوام و قیام جامعه  هرعایت حقوق شناخت دقیق آن است و از آنجا که مال و اقتصاد مای

 هیل آیذ طباطباییکند. علامه گیری این قوام کمک میشناخت حقوق مالکیت به شکل ،ستا

ا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَیَأْکلُُونَ أمَْوَالَ النَّاسِ بِالْباَطِلِ یَا أَیُّهاَ الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّ کَثِیرً» ،سوره توبه 34

شِّرْهُمْ وَیَصدُُّونَ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ وَالَّذِینَ یَکْنزُِونَ الذَّهَبَ واَلْفِضَّةَ وَلَا یُنْفقُِونَهَا فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَبَ

قدر تعدی به حقوق مردم، جامعه را فاسد ه ب یرم و گناهج چیآری ه فرماید:می« بِعذَاَبٍ أَلِیمٍ

د، سازیم ـداریرا بر اساس خود پا یکه جـامعه انسـان زییچ نیترمهم رایز ؛سازدینم

، 13۶3)طباطبایی،  ]است[ داده قراری قوام اجتماع هیجامعه است که خـدا آن را ما اتیاقتصاد

 .(33ص ،۹ج

های قرآن و آموزه ،رعایت حقوق دیگران در جامعه داردطبیعی است با توجه به اهمیتی که 

گاهی شود ندینی به آن بپردازند و افراد را به رعایت آن دعوت کنند. بر همین اساس سعی می

 باشیم. به حقوق مالکیت از منظر قرآن داشته

 اصل مالکیت. 4-1

 ،ته اسعی را دادترین اصلی که به فرد قدرت برآوردن نیازهای خود در زندگی اجتمااساسی

زمان با رشد، کند و همباشد. انسان مالکیت را از دوران کودکی درک میاصل مالکیت می

ها بودن به مالکیت، در نظام تصرفات انسانلیبدون قا یابد.مفاهیم آن در نظرش گسترش می

بارها بر خورد. خداوند در آیات قرآن اخلال ایجاد شده و قوام زندگی اجتماعی بر هم می

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَأکُْلُوا أمَْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباَطِلِ إِلَّا أَنْ »این امر فطری صحه گذاشته است: 

ت اخو/ 2۹ ء:نسا) «تَکُونَ تجَِارَةً عَنْ ترََاضٍ مِنْکُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ إِنَّ اللَّهَ کَانَ بِکُمْ رَحِیمًا

13۹3). 

ی خلق لکم مـا ف»پس این آیه شـریفه به منزله بیـان و شـرح است برای آیه شـریفه 

 ،«اموالتان» گردد و فرمودو اگر اموال را اضافه کرد به ضمیری که به مردم برمی« الارض جمیعا
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 ،برای این بود که اصل مالکیت را که بنای مجتمع انسانی بر آن مسـتقر شـده، امضا کرده

آری بشـر از اولین روزی که در روی پهنای زمین زندگی و سکونت  محترم شمرده باشد.

الجمله اصل مالکیت را به رسـمیت شـناخته است و دهد فیکرده تا آنجا که تاریخ نشان می

یا لام ملک یا جانشـینی از صـد مورد به لفظ ملک و مال  این اصل در قرآن کریم در بیش

وال افرادی دیگر تعبیر شده و در اینجا حاجتی به ذکر همه آن موارد افرادی در تصرف ام

ت این نوع مالکی ،نیست. در مواردی از قرآن کریم با معتبرشـمردن لوازم مالکیت شخصـی

 یکی از لوازم مالکیت صحت خریـد و فروش است و اسـلام فرموده: مثلاً را امضا فرموده؛

 .(۷4، ص2ج، 13۶3)طباطبایی،  «احـل االله البیع»

ند با غریزه طبیعی و حیوان و انسان با شعور این موجودات که دارای افعالی تکوینی

کنند که تلاش در رفع حاجت طبیعی و استفاده از تلاش خود در حفظ غریزی درک می

لاش هر یعنی نتیجه ت ؛مگر وقتی که اختصاص در کار باشـد ،رسـدوجود و بقا به نتیجه نمی

به این معنا که نتیجه کار یکی عایـد چنـد نفر نشود، بلکه  ؛یـک مخصوص به خودش باشـد

به همین جهت است که این خلاصه امر و ملاک آن است(. ) تنها عایـد صاحب کار گردد

فهمیم، هرگز حاضـر نمیبینیم یـک انسـان یا حیوان و نبات که ما ملاک کارش را میمی

، سهیم و ای که صاحب کار در نظر داردود دیگران در کار او مداخله نموده و در فایدهش

این ریشه و اصل اختصاص است که هیچ انسـانی در آن شـک و توقف نـدارد  شریک شوند.

 .(۷۶همان، ص) «مال من و مال توست لنـا و لک:»همـان معنـای لام در  و این

نظام تصرفات انسان دچار  ،تماع است که بدون آنبخش اجبنابراین مالکیت اصل قوام

کنند ها قوانینی را برای تصریح حقوق مالکیت وضع میشود. در هر اجتماع، انسانمشکل می

 تا از آشوب و گسستگی جلوگیری کنند.

 یو اعتبار یقیحق تیمالک

 است که در آن شخص یا مالک امکان تصرف درشیء  خاصی میان شخص و همالکیت رابط

توان مالکیت را به حقیقی و اعتباری تقسیم کرد. در مالکیت نظر میم یکرا دارد. از شیء 

؛ دارد و این مالکیت قابل گسست و انتقال نیستشیء  واقعی و حقیقی بر هحقیقی مالک سلط

عتباری توان مالکیت امانند مالکیت خداوند بر عالم و مالکیت انسان بر خیالاتش. در مقابل می
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در خارج که بدون وجود  ءیاست میان مالک و ش ایرابطه برد که در آن مالکیت صرفاً را نام

امکان وجود دارد و ممکن است هر مالک دیگری داشته باشد. البته مالکیت شیء  مالک هم

در  تواند بامالک اعتباری میبلکه  ؛نیستشیء  اعتباری به معنای عدم امکان تصرف در

یء ش تصرف کند و استفاده دیگران ازشیء  تکوینی یا قانونی( در) هاییگرفتن محدودیتنظر

 را منع کند.

تفصیل بحث مالکیت حقیقی به اصول فلسفه و روش رئالیسمدر کتاب  طباطبایی هعلام

وى از س: شودهایی از این کتاب اشاره میدر ادامه به بخش .ه استو اعتباری را تشریح کرد

اله معلول قواى فعّ هاشود؛ زیرا ساختن آنقسم تقسیم می دیگر ادرکات اعتبارى نیز بر دو

طبیعى و تکوینى انسان است. حال اگر فعّالیت این قوا در درک ادراکات اعتبارى به وجود 

پیش  برد، اعتباریاتکار می انسان جهاز تغذیه خود را بهاینکه اجتماع مقیدّ نباشد، مانند درک 

بدون فرض اجتماع قابل تحقّق نباشد، ادراکات پس از شود و اگر از اجتماع حاصل می

از  از ادراکات پس مربوط به تربیت فرزندان. مالکیت مانند افکار آید،دست مى اجتماع به

ى است که خود از ادراکات اعتبارى پیش از متک« اصل اختصاص»واقع بر درک اجتماع و در

تماع، مطابق نیازهاى فردى که دارد، چیزهایى رود. انسان پیش از پیدایى اجشمار می تماع بهاج

وجّه با ت یعنى انسان پس از تشکیل اجتماع دهد؛اطرافش را به خود اختصاص میاز اشیاى 

دهنده رابطه اى اعتبار کند که نشانبیند این اختصاص را به گونهبه آمدن دیگران لازم می

دیگران آن رابطه خاص را ندارند. این  اى کهء مزبور باشد؛ به گونهخاصّى بین وى و شى

 .(13۹۹طباطبایى،  /13۷۷مطهرى، ) ادراک اعتبارى پس از اجتماع، همان مالکیت است

 های حقوق مالکیت در قرآنبه بسته نگاهی. 5

ین تبی«. حق»و « مالکیت» :گیرددر فقه علاقه و نسبت افراد به اموال در دو دسته جای می

به علت اختلافات  شدهبندی نظرات ارائهو ملک از منظر فقیهان امامیه و دسته مفهوم حق

 -1گیرد: دسته جای می چهارولی به طور کلی در  ؛تموجود و پراکندگی آنها دشوار اس

 ماهیت اعتباری مستقل هنظری -4 ؛اعتبار خاص هنظری -3 ؛ملک هنظری -2 ؛سلطنت هنظری

  .(13۹۵ ،اسکندری کریمی، شعبانی و/ 13۹1فروغی، )
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ه با این حال ب ؛این دو متفاوت است هیک از تعابیر فوق مفهوم حق و ملک و رابط در هر

یح کوتاه با این توض .ه استرسد در فقه، مالکیت به معنای مطلق تا حدی پذیرفته شدنظر می

از  ،و با توجه به اینکه هدف این پژوهش بررسی حقوق مالکیت در آیات قرآن کریم است

های حقوق از منظر فقهی را به این منظر به موضوع خواهیم پرداخت و بررسی بسته

 کنیم.های دیگر واگذار میپژوهش

تر بحث شد که مالکیت انسان بر اشیا یک مالکیت اعتباری است که از جانب خداوند پیش

تواند ه میتنها اوست ک ،چون مالک حقیقی خداست . بر این اساسه استبه انسان واگذار شد

های مختلف به مالکیت همچنین رهیافت ؛حقوق مالکیت هر فرد را مشخص کند همحدود

شود و های حقوق، حقوق از جانب حاکمیت تعیین میبررسی شد و دیدیم در رهیافت بسته

قوانین و قواعد حاکمیت اعتبار بر اساس به عبارت دیگر در این دیدگاه حقوق مالکیت 

ند. از کلک هم تغییر میند و با تغییر قوانین حقوق ماازم به رعایت آنشود و دیگران ملمی

نزدیک  ،داندرا اعتباری میشیء  نظر این رهیافت به دیدگاه اسلامی که مالکیت فرد براین م

است با این تفاوت که مبنای قوانین الهی نیست. در نگاه اسلامی، حقوق مالکیت و قواعد 

 الهی و توسط حکومت اسلامی تعیین شود. یاهدستوربر اساس مرتبط با آن باید 

 های مختلفی است که برای مالکهای حقوق مالکیت که همان حقاگر به مفهوم بسته 

در ادامه به  .ه استشد قابل تصور است توجه کنیم، در آیات مختلف قرآن به آن اشارهشیء 

پذیر بط در این مطلب امکانطبیعی است بررسی همه آیات مرت .اندازیماین آیات نگاهی می

 ،دتر به این موضوع اشاره دارنآیاتی که به طور صریح ه استبه همین علت سعی شد ؛نیست

است که ذیل نظام مسائل آن  ءهمچنین محوریت با آیات سوره مبارکه نسا ؛شود گزینش

 هتر آیات سعی شدبرای فهم دقیقاینکه ضمن  ؛ه استمالی مطرح شد-موضوعات حقوقی

 درک شود. المیزانبیان تفسیر بر اساس مفهوم آن  تاس

 سوره یس ۷۳-۷1 اتآی (1

 فَمِنْهَا لَهُمْ وَذَلَّلْنَاهَا *أَوَلَمْ یرََواْ أنََّا خلََقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَملَِتْ أَیْدِینَا أَنْعَامًا فَهُمْ لهََا مَالِکُونَ 

 .(۷3-۷1یس: ) یَشْکرُُونَ أَفلََا ومََشَارِبُ مَنَافِعُ فِیهَا وَلَهُمْ * یَأْکلُُونَ ومَِنْهَا رَکُوبُهُمْ

است؛ چـون  «خلقنـا لهم» از جملـه رییگجهیو نـت ـعیتفر «فهـم لهـا مـالکون» جملـه

و لازمه آن  میارا به خـاطر انسـان خلق کرده ـانیچارپا است: ما نیا «خلقنـا لهم» معنـای
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شود؛ چون یم تیبه ملک یبه انسان است و اختصاص هم بالاخره منته انیاختصاص چارپا

 .(1۶2ص ،1۷، ج13۶3)طباطبایی،  از شعب اختصاص است یکیملک اعتباری در اجتماع، خود 

نافع م ریو سا وانیاز مو، کرک، پشم و پوست ح یاست که آدم یهر انتفاع «منافع» مراد از

و به معنای مشـروب  یمیاست که مصـدر م «مشـرب» جمع «مشارب» برد و کلمهمی آن

 ـایاست: آ نیگـانه اسه ـاتیو معنـای آ ...است واناتیح ریشـ «مشـروب» و مراد از است

 ـا،یدر دن شـانیا یامر زنـدگ ریو به منظـور تـدب شـانیداننـد که مـا به خـاطر انمی کفـار

 نیشـد که انسان مالک ا نیاش اجهیو نت میاز شتر و گاو و گوسـفند خلق کرد یانیچارپا

که  یاست برای او هر نوع تصـرف حیصـح که معنا نیبه ا تیالبته ملک .ـدیگرد واناتیح

 شانیا را برای واناتیح نیهم نداشـته باشد و ما ا یبکند و معارضـ واناتیح نیخواست در ا

نداشته باشند. در  یو چموش انیعصـ ارایی، به طوری که میرام و منقاد و مسـخر آنها نمود

از  یعنی ؛گشت شانیکول اأم گرید یشد و بعضـ شانیا از آنها باربر و مرکب یبعض جهینت

برنـد و از یم هم از مو و پشم و پوست آنها گرییکنند و منافع دیگوشت آنها استفاده م

حق آنها در  یکامل ریتـدب نیگزارنـد که چنیباز هم شـکر خـدا نم اینوشـند، آیآنها م ریشـ

باز هم از در شـکر  ایاست و آ شانیکند او پروردگار ایم کشف که رییتدب است؛ به کار برده

 . (1۶3ص همان،) کنند؟نمی نعمت، او را عبادت

بر اساس آیات فوق چند حق و  چه درباره مالکیت از آیات فوق قابل استفاده است:آن

 :ه استمصادیقی از حق برای مالک انعام بر شمرده شد

 .مالک انعام بودن که ذیل حق تصاحب قابل تعریف است -

 .گرفتن به عنوان مصداقی از حق استفاده قابل تعریف استسواری -

 .اکل به عنوان مصداقی از حق استفاده قابل تعریف است -

 .گیری از منافع که ذیل حق درآمد قابل تعریف استداشتن حق بهره -

است و شیء  از منافع حاصل ازگیری از مشارب که مصداقی داشتن حق بهره -

 ذیل حق درآمد قابل تعریف است.

 ءسوره نسا ۶و  2 هایآیه (2

مْ إِنَّهُ کَانَ وَآتُوا الْیَتَامَى أَمْواَلَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الخَْبِیثَ بِالطَّیِّبِ وَلَا تَأْکلُُوا أمَْوَالَهُمْ إِلَى أمَْوَالِکُ

واَبْتَلُوا الْیَتَامَى حَتَّى إِذاَ بَلَغُوا النِّکَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشدْاً فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ  (2)نساء:  حُوبًا کَبِیراً
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لْ راً فلَْیَأْکُقِیأمَْواَلَهُمْ وَلَا تَأْکلُُوهَا إِسرَْافًا وَبدَِاراً أَنْ یَکْبرَُوا وَمَنْ کَانَ غَنِیًّا فَلْیَسْتَعْفِفْ وَمَنْ کَانَ فَ

  .(۶)نساء:  بِالْمَعْرُوفِ فَإِذاَ دَفَعْتُمْ إِلَیْهِمْ أمَْواَلَهُمْ فَأَشْهدُِوا عَلَیْهِمْ وَکَفَى بِاللَّهِ حَسِیبًا

 ،4، ج13۶3)طباطبایی،  علاوه بر بلوغ، رشد متصرف نیز شرط است تصـرفات مالی در

 هخود به کار برد نیقوان عیاست که اسـلام در مرحله تشـر یفیخود از لطا نیا و (2۷۵ص

و امثال آن رشـد را لغو  یتصـرفات مال در کرد ویه رشد را شـرط نمئلچراکه اگر مس ؛است

 شیاقرارها ماند و نفوذ تصـرفاتش ویمختل م میتیچون  افراد یاجتماع ی، نظام زنـدگکردیم

آنان بگذارنـد و با  کلاه سـر ،معنـا سوء اسـتفاده نموده نیاز ا گریافراد دتا شد یباعث م

 یزندگ لیوسا ی، تمامنیدروغ های با چنـد کلمه چرب و نرم و وعـده یعنیراه  نیآسان تر

 انندبکش اهیرا به روز س میتیچند معامله غرری  ایو  کیآورند و با  رونیب تامیرا از دست ا

 .(2۷۶-2۷۵، صهمان)

 آنچه درباره مالکیت از آیات فوق قابل استفاده است:
ق ، حه استاما تا زمانی که به بلوغ و رشد نرسید ،ستایتیم مالک اموال خود  -

یعنی حقوق مالکیت وقتی  ؛برداری، انتقال و ...( را ندارداعم از بهره) تصرف

 شود که به رشد برسد.برای او برقرار می

ه کودکان یا از کودکان به کودکان چون محجورند، قرارداد انتقال ملکیت ب -

در مواردی که بدون اذن ولی ) شودباطل است و موجب مالکیت نمی دیگران

 .است(

 یتیم به رشد رسید، باید مال را به او برگرداند.اینکه به محض  -

 ءسوره نسا 4آیه  (۳

  .(4)نساء:  ائًوَآتُوا النِّسَاءَ صدَُقَاتِهِنَّ نِحْلةًَ فَإِنْ طِبْنَ لَکُمْ عَنْ شَیْءٍ مِنهُْ نَفْساً فَکلُُوهُ هَنِیئًا مَرِی

 آنچه درباره مالکیت از آیات فوق قابل استفاده است:
تواند ملکیت را به فرد دیگری منتقل کند یا از آن صرف نظر نماید که ذیل میشیء  مالک

 حق سرمایه قابل تعریف است.

 ءسوره نسا ۵آیه  (4

لَکُمْ قِیَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِیهَا وَاکْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ وَلَا تُؤتُْوا السُّفَهَاءَ أمَْوَالَکُمُ الَّتِی جَعَلَ اللَّهُ 

 .(۵)نساء:  قَوْلاً مَعرُْوفًا
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است و آن حکم  یکه متوجه جامعه اسلام یاست بر حکم عموم یدلالت فهیشـر هیدر آ

 یواحده مالک تمام تیشخصـ نیدارد که ا واحدی تیاست که جامعه برای خود شخص نیا

 اموال نیا لهیوسـه واحده را ب تیشخصـ نیا یزندگ یاست و خدای تعال نیاموال روی زم

و  ایاست که اول نآاصل  نیاز فروع ا یک... یکرده و آن را رزق وی سـاخته است نیمأتـ

 به و اموال آنان را رندیرا خود به دست بگ هیامور افراد سف دیسرپرسـتان جوامع بشری با

بر آن سرپرسـتان لازم  بلکـهکند، موردش مصرف  ریخودشان ندهند که آن را در غ دست

انـداختن آن ـانیبه اصـلاح آن بپردازنـد و بـا درجر ،نظر گرفته ریاسـت امـوال آنـان را ز

کنند و خود صاحبان مال را که  شترشیب گریوری دبهره لهیو هر وس تجارت در کسب و

 جهیحقوق روزمره بدهند تا در نت -و نه از اصل مال- فع و در آمد مالاز منا ،ندادچار سفاهت

 نجامدین یو بدبخت یدستیبه مسکنت و ته جیتدرنرود و کار صاحب مال به نیاصل مال از ب

 .(2۷3-2۷2، ص4، ج13۶3طباطبایی، )

شـده و فروعش به  تیرعا ـدیشـد که آن اصل ثابت که همواره با نیحاصل کلام ا

مال همه است و تنها به  ا،یموجود در دن اموال است که نیشود، ا رییگآن انـدازه لهیوسـ

 عیکه مزاحم حق جم ییتا جا ،شودمی همه ـدیعا زیکه سود آن ن- خاطر مصالـح خاصه

ه ک ییو اما در جا ابدیمی از افراد جامعه اختصاص یاز آن مال به بعضـ یبعضـ -نباشـد

مزاحم با حق جمع باشـد و حقوق جمع  مال از آن یبه بعضـ یفردی و خصوصـ تیمالک

 مصـلحت فرد خواهد تیمصـلحت جمع مقدم بر رعا تیرعا دیبـدون ترد ،سازد عیرا ضا

ای از کام مربوط به انفاق و قسـمت عمدهاز فروعات مهم، از آن جمله اح ارییو بسـ بود

 .(2۷3ص همان،) است یمبتنی اصل اساس نیاحکام معاملات و... بر ا

اموال را اعم از اموال سفها و اولیای آنان  مجمع البیاندر  طبرسیو  تبیاندر  شیخ طوسی

 به آنان بدهند ،یعنی اولیا نباید اموال خود و اموال سفیهان را که در اختیار دارند ؛دانندمی

 .(13۹0 ،ای خوییقبله)

 چه درباره مالکیت از آیات فوق قابل استفاده است:آن
 شود.سفیه در تصرفات مالی محجور است و معامله با او سبب انتقال مالکیت نمی -
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اما اگر در جایی این اصل  ؛ه استدر اسلام اصل مالکیت خصوصی پذیرفته شد -

با مصلحت جامعه در تضاد باشد، اولویت با مصلحت جامعه است. این موضوع 

 گیرد.قرار می« بارممنوعیت استفاده زیان»ذیل 

 ءسوره نسا ۷آیه  (۵

بُونَ مِمَّا لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِمَّا تَرکََ الْوَالِداَنِ واَلْأَقرَْبُونَ وَلِلنِّساَءِ نَصِیبٌ مِمَّا ترَکََ الْواَلدِاَنِ وَالْأَقرَْ

 .(۷)نساء:  قَلَّ مِنْهُ أَوْ کَثرَُ نَصِیبًا مَفرُْوضًا

، 12-11، ۹-8مانند آیات  ؛ه استدر آیات دیگری از قرآن هم به موضوع ارث اشاره شد

تک آنها صرف شدن از آوردن تکای جلوگیری از طولانیو... که بر ءسوره نسا 1۷۶و  33

 نظر کردیم.

  آنچه درباره مالکیت از آیات فوق قابل استفاده است:
تعریف « گذاشتنارثقدرت به»مال پس از مرگ فرد، قابلیت انتقال به ورثه دارد که ذیل 

 شود.می

 سوره نساء 12-11 اتآی (۶

لُثَا مَا ثُوصِیکُمُ اللَّهُ فِی أَوْلَادِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ فَإِنْ کُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَیْنِ فَلَهُنَّ ی

مِمَّا تَرکََ إِنْ کَانَ لَهُ وَلَدٌ تَرکََ وَإِنْ کاَنَتْ واَحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَیْهِ لِکُلِّ واَحدٍِ مِنْهُمَا السُّدسُُ 

یَّةٍ نْ بَعدِْ وَصِفَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَلدٌَ وَوَرِثَهُ أَبَواَهُ فلَِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ کَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فلَِأمُِّهِ السُّدسُُ مِ

أَقرَْبُ لَکُمْ نَفْعًا فَرِیضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ کَانَ  یُوصِی بهَِا أَوْ دَیْنٍ آبَاؤُکُمْ وَأَبْنَاؤُکُمْ لَا تَدْرُونَ أَیُّهُمْ

وَلَکُمْ نِصْفُ مَا تَرکََ أَزْواَجُکُمْ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُنَّ وَلدٌَ فَإِنْ کَانَ لَهُنَّ وَلدٌَ فَلَکُمُ *  عَلِیمًا حَکِیمًا

بِهَا أَوْ دَیْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا ترََکْتُمْ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَکُمْ وَلَدٌ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَکْنَ مِنْ بَعْدِ وصَِیَّةٍ یُوصِینَ 

جُلٌ  رَفَإِنْ کَانَ لَکُمْ وَلدٌَ فلََهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا ترََکْتُمْ مِنْ بَعدِْ وصَِیَّةٍ تُوصُونَ بهَِا أَوْ دَیْنٍ وَإِنْ کَانَ

لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِکُلِّ واَحدٍِ مِنْهُمَا السُّدسُُ فَإِنْ کاَنُوا أَکْثرََ مِنْ ذَلِکَ فَهُمْ یُورَثُ کَلَالَةً أَوِ امرَْأَةٌ وَ

 حَلِیمٌ مٌشرَُکاَءُ فِی الثُّلُثِ مِنْ بَعدِْ وصَِیَّةٍ یُوصَى بهَِا أَوْ دَیْنٍ غَیرَْ مُضَارٍّ وصَِیَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِی

 .(12-11)نساء: 

 چه درباره مالکیت از آیات فوق قابل استفاده است:آن
پیش از تقسیم بین وراث، باید صرف پرداخت دین او شود. این  امال فرد متوف -

 قابل تعریف است.« تعهد بدهی»موضوع ذیل 
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« گذاشتنارثقدرت به»مال پس از مرگ فرد، قابلیت انتقال به ورثه دارد که ذیل  -

 شود.تعریف می

از مال خود وصیت کند که ذیل  ]بخشی [تواند در موردمی فرد پیش از مرگ -

 قابل تعریف است.« حق مدیریت»

 سوره نساء 20-19آیات  (۷

ا مَ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا یحَِلُّ لَکُمْ أَنْ ترَِثُوا النِّساَءَ کرَهًْا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتذَْهَبُوا بِبَعْضِ

نْ تَکرَْهُوا أَآتَیْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ یَأْتِینَ بفَِاحِشَةٍ مُبَیِّنَةٍ وعََاشرُِوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ کرَِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى 

 قِنطَْارًا نَّإِحدْاَهُ وَآتَیْتُمْ زَوْجٍ مَکَانَ زَوْجٍ اسْتِبْداَلَ أَرَدتُْمُ وَإِنْ *شَیْئاً وَیَجْعَلَ اللَّهُ فِیهِ خَیْراً کَثِیرًا 

 .(20-1۹نساء: ) لَا تَأْخذُُوا مِنْهُ شَیْئًا أتََأْخُذُونَهُ بُهْتاَناً وَإِثْماً مُبِینًافَ

گرفتن به هر نحوی که تنگ نیحال ا ؛گرفتن بر زنانکند از تنگیم ینه فهیشـر هیآ نیا

خود را  هیاز مهر زییچ نکهیرا ناچار کننـد به ا او هایریگسخت لهیباشد و بخواهند به وس

به  گرفتنپس تنگ ؛نجاتش دهند شتیمع یببخشـد تا عقد نکاحش را فسخ کنند و از تنگ

 آشـکار مرتکب شود ییو زنـا نهیاست، مگر آنکه زن فـاحشه مـبمنظور بر شوهر حرام  نیا

 گرفتن طلاقش دهدپول لهیتا به وس رد،یبر او تنگ بگ تواندیصورت شوهر م نیکه در ا

 .(404ص ،4، ج13۶3طباطبایی، )

 آنچه درباره مالکیت از آیات فوق قابل استفاده است:
بخشید یا به عنوان مهریه به او مرد حق ندارد پس از آنکه چیزی را به همسرش  -

 قابل بحث است.« حق امنیت»داد، آن را به اجبار پس بگیرد. این موضوع ذیل 

اینجا در صورت بروز فاحشه ) توان مالکیت را سلب کرددر شرایط خاصی می -

 .مبینه(

 سوره بقره 188سوره نساء و  29آیه  (8

واَلَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباَطِلِ إِلَّا أَنْ تَکُونَ تجَِارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ وَلَا یاَ أَیُّهاَ الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَأْکلُُوا أمَْ

  .(2۹)نساء:  تقَْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ إِنَّ اللَّهَ کَانَ بِکُمْ رَحِیمًا

سِ بِالْإِثْمِ لِتَأْکلُُوا فَرِیقًا مِنْ أمَْوَالِ النَّاوَلَا تَأْکلُُوا أمَْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ باِلْبَاطِلِ وتَُدْلُوا بهَِا إِلَى الحُْکَّامِ 

  .(188: بقره) وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
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ظور به من هیبه معنای تصرف در سرما ،گفته یراغب اصفهانطوری که ه تجارت ب کلمه

است که با معامله و  ییمعنا کرده، تجارت معنا راغبطور که  پس آن . ...سود است لیتحص

رده به ک ـدیرا مق «کلوا اموالکمألات» ، جملهفهیشـر هیاگر در آ .شودمی فروش منطبقو  دیخر

قرارگرفتن آن مـال دلالت  مال و در وسـط کیشـدن دور جمع یکه بر نوع «نکمبی» ـدیق

 ،ـدهش یاز آن نه هیکه در آ یاکل نکهیدلالت کنـد بر ا ـایمنظـور بوده که اشـاره  نیدارد، به ا

 .منتقـل شود گرییده بـ یکیدست آن جمع گردد و از ه است که دست ب نحویه ب خوردن

از  ینه «لبالباطـ» ـدیقه شود ب ـدیمق یوقـت «نکمیکلوا اموالکم بألات» مجموع جمله جهیدرنت

 تنهـا مجتمع را به سـعادت وکه نه یمعاملات یعنی ؛شودمی معاملات نـاقله از آن اسـتفاده

 کشاندمی جامعه را به فساد و هلاکت و رساندمی رساند، بلکه ضرر همنمی شایرستگار

 .(۵00، ص4، ج13۶3)طباطبایی، 

 «اموالِهِم یانّ الناسَ مسلَّطون عل»حدیث نبوی بر اساس از این آیات قاعده تسلیط که 

 .(34، ص2ج، 13۷0 ،مکارم شیرازی) شوداستنباط می ،است (2۷2، ص2ج ،1388 ،یمجلس)

 درباره مالکیت از آیات فوق قابل استفاده است:چه آن
 قابل تعریف است.« حق تصاحب»انسان بر مال خود تسلط دارد که ذیل  -

 شوند.معاملات و قراردادهای باطل، منجر به انتقال مالکیت نمی -

 .شودتجارتی که مورد رضایت طرفین باشد، منجر به انتقال مالکیت می -

 ءسوره نسا ۳2آیه  (9

بٌ یوَلَا تَتَمَنَّواْ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَکُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِمَّا اکْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِ

 .(32)نساء:  مِمَّا اکْتَسَبْنَ واَسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ کَانَ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیمًا

ء مادّىّ أو معنوىّ و الحصول هو الثبوت هو تحصیل شی»است از ی کسب عبارت امعن

ب و أمّا الکس سواء کان لنفسه أو من حیث هو و ثابتاً ء حاصلاًو التحصیل جعل شی حادثاً

 الْکَسْبِ و الفرق بین [اختیارگرفتن(تحتآوردن و دردستهب)] ء لنفسهفیعتبر فیه تحصیل شی

و یدلّ على الاختیار و افتعال  ء لنفسه و الاِکْتِسَابُبَ مطلق تحصیل شی: أنّ الکسو الاِکْتِساَبِ

کما  ؛و على هذا یستعمل فی موارد یحتاج الى قصد و إختیار مخصوص زائد قصد مخصوص

 .(۵4-۵3ص ،10ج ،13۶8مصطفوی، ) فی موارد العصیان و الخلاف و تعمّل مخصوص
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به  -بر وزن افتعال-بر این اساس کسب به معنای تحصیل چیزی برای خود و اکتساب 

 آوردن و تحصیل چیزی است.دستمعنای اختیار برای به

 آنچه درباره مالکیت از آیات فوق قابل استفاده است:
 اکتساب یکی از موارد تحقق مالکیت برای فرد است. -

 ذکر شد، مالکیت فرد بر ءنسا آیه فوق و آیات دیگری که از سورهبر اساس  -

از مسیر هبه، ارث، دین، تجارت و اکتساب قابل تحقق است. البته شیء 

اکتساب اعم از بعضی موارد مذکور است و از مصادیق آن تحصیل از مسیر 

ین ممکن است به خاطر تجارتی همچنین دَ ؛باشدتجارت، کار و تلاش می

ر از جمله آسیبی باشد که به دیگری باشد که فرد انجام داده یا به دلایل دیگ

الشَّهرُْ الحَْراَمُ بِالشَّهرِْ الْحرََامِ واَلحْرُُمَاتُ قِصَاصٌ : ه استزده و مدیون او شد

 أَنَّ واوَاعْلَمُ اللَّهَ وَاتَّقُوا اعْتَدَى عَلَیْکُمْ مَا بِمِثْلِ عَلَیْهِ فَاعْتدَُوا عَلَیْکُمْ اعْتدََى فَمَنِ

 .(1۹4)بقره:  الْمُتَّقِینَ مَعَ اللَّهَ

 بقرهسوره  2۷9-2۷۵ اتآی (10

نَّهُمْ قَالُوا أَالَّذِینَ یَأْکلُُونَ الرِّبَا لَا یَقُومُونَ إِلَّا کَمَا یَقُومُ الَّذِی یَتخََبَّطُهُ الشَّیطَْانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِکَ بِ

وَحرََّمَ الرِّبَا فَمَنْ جاَءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فاَنْتَهَى فلََهُ مَا سَلَفَ إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ 

 وَیرُْبِی الرِّبَا اللَّهُ یَمحَْقُ * وَأمَرُْهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیهَا خَالدُِونَ

 وَآتَوُا ةَالصَّلَا وَأَقَامُوا الصَّالِحاَتِ وَعَمِلُوا آمَنُوا الَّذِینَ إِنَّ * أَثِیمٍ کفََّارٍ کُلَّ یحُِبُّ لَا واَللَّهُ الصَّدَقاَتِ

 اللَّهَ اتَّقُوا آمَنُوا الَّذِینَ أَیُّهَا یَا* هُمْ أَجرُْهُمْ عِندَْ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلَا هُمْ یَحزَْنُونَ لَ الزَّکَاةَ

 وَإِنْ رَسُولِهِوَ اللَّهِ مِنَ بحِرَْبٍ فَأْذَنُوا تَفْعَلُوا لَمْ فَإِنْ*  مُؤْمِنِینَ کُنْتُمْ إِنْ الرِّبَا مِنَ بَقِیَ مَا اوَذَرُو

  (.2۷۹-2۷۵)بقره:  تُبْتُمْ فَلَکُمْ رُءُوسُ أَمْواَلِکُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ

 قابل استفاده است:آنچه درباره مالکیت از آیات فوق 
 است.شیء  بیع یکی از مسیرهای تحقق مالکیت فرد بر -

شود. به اما مالک سود حاصل از آن نمی ؛ستاربادهنده مالک عین مال خود  -

اصل ح ،یندآعبارت دیگر مالکیت بر منافع حاصل از مال که از مسیر ربا به دست 

 ندارد.« حق درآمد»شود و در این حالت مالک نمی
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 سوره نور ۶1آیه  (11

لَیْسَ عَلَى الْأعَْمَى حرََجٌ وَلَا عَلَى الْأعَرَْجِ حرََجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِیضِ حرََجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِکُمْ أَنْ 

اتِکُمْ أَوْ تَأْکُلُوا مِنْ بُیُوتِکُمْ أَوْ بُیُوتِ آبَائِکُمْ أَوْ بُیُوتِ أمَُّهَاتِکُمْ أَوْ بُیُوتِ إِخْواَنِکُمْ أَوْ بُیُوتِ أَخَوَ

تحَِهُ أَوْ ابُیُوتِ أعَْماَمِکُمْ أَوْ بُیُوتِ عَمَّاتِکُمْ أَوْ بُیُوتِ أَخْوَالِکُمْ أَوْ بُیُوتِ خاَلَاتِکُمْ أَوْ مَا مَلَکْتُمْ مَفَ

لَى أَنْفُسِکُمْ ا فَسَلِّمُوا عَصدَِیقِکُمْ لَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْکُلُوا جَمِیعًا أَوْ أشَْتَاتًا فَإِذاَ دَخَلْتُمْ بُیُوتً

  .(۶1نور: ) تحَِیَّةً مِنْ عِندِْ اللَّهِ مُبَارَکةًَ طَیِّبَةً کذََلِکَ یُبَیِّنُ اللَّهُ لَکُمُ الْآیَاتِ لَعَلَّکُمْ تَعْقلُِونَ

توانند در می است که نیو آن ا ل شدهیقا یحق نااست که در آن برای مؤمن نیا هیآ ظاهر

ند، بخور زییخانه دوستان خود چ ایدانند می نیام را شانیکه ا یکسان ای شاوندانیخانه خو

 ،1۵، ج13۶3)طباطبایی،  نه به حد اسراف و افساد دارند اجیالبته به مقداری که بدان احت

 .(228ص

 چه درباره مالکیت از آیات فوق قابل استفاده است:آن
دوستان و... بدون اذن صاحب مال، چیزی از نظر قرآن افراد حق دارند در خانه خویشان، 

 بخورند البته با شرایط آن.
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 گیرینتیجهبندی و جمع

« قهای حقوبسته»رهیافت بر اساس ادبیات حقوقی رایج در مورد مالکیت در غرب  .1

این رهیافت حق مالکیت قابل تجزیه به حقوق بر اساس . ه استمالکیت شکل گرفت

 حقوق امکان محدودشدن دارند.تری است که هر یک از این کوچک

دهد که از نتایج آن های حقوق انعطاف بالایی به نظام مالکیت میرهیافت بسته .2

. فیزیکی به دارایی اقتصادی و... استشیء  مبادله، تبدیل دارایی از یک هکاهش هزین

 ،هددمبادله را کاهش می ههای حقوق، هزینچون رهیافت بسته کوز هقضیبر اساس 

 خواهد شد.منجر به کارایی اقتصادی 

 ،نیست که هرچه حق به حقوق بیشتری شکسته شود تجزیه حقوق به این معنا .3

 برد و کاراییزیرا تکثر حقوق مالکیت هزینه مبادله را بالا می ؛تر استمطلوب

دهد. به همین دلیل حقوق مالکیت توسط حاکمیت تعیین اقتصادی را کاهش می

شود. بر این اساس مالکیت امری اعتباری این حقوق پشتیبانی میشود و تنها از می

 شود.قوانین حاکمیت تعیین میبر اساس است که 

ها از نگاه اسلام مالک حقیقی اشیا خداوند است و مالکیت انسان در نگاه اسلام، .4

تواند حقوق  و حدود مالکیت اعتباری است. به همین دلیل تنها خداوند است که می

های اسلام، حقوق و قواعد مرتبط با آموزهبر اساس ا مشخص کند. اشخاص ر

 الهی و توسط حکومت اسلامی تعیین شود. یاهدستوربر اساس مالکیت باید 

طور که  . همانه استدر ضمنِ آیات به حقوق مختلفی که مالک دارد نیز اشاره شد .۵

خشی اختصار ب طبیعتا تعداد آیات بیش از این است و برای- در آیات مذکور دیدیم

های حقوق از جمله حق تصاحب، حق استفاده، حق بسته -ه استاز آن آمد

بار شتن، ممنوعیت استفاده زیانگذاارثمدیریت، حق درآمد، حق امنیت، امکان به

 اند.... ذکر شدهو

اما قیودی بر قراردادهایی که  ؛پذیردقرآن به طور کلی حقوق مختلف مالکیت را می .۶

گذارد. برای های خاص از مایملک میشوند یا استفادهل مالکیت میمنجر به انتقا

ت رضایبر اساس  شود و باید حتماًمثال هر قراردادی منجر به انتقال مالکیت نمی
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ک همچنین مال ؛شودباشد یا قرارداد ربا باعث انتقال مالکیت سود به رباخوار نمی

 حق ندارد مال خود را تبذیر و اسراف کند.

اصالت و اولویت جامعه در رعایت  ،آیدکه از بررسی آیات فوق به دست می اینکته .۷

یتیم، سفیه و...( دارای ) برای مثال علی رغم اینکه محجور ؛این حقوق بر فرد است

که بخشی از ثروت جامعه را از آنجا که توانایی مدیریت مال خود  ،مالکیت است

ندارد، حقوق از او سلب  است، داده قیام جامعه قرار ههم هست و خداوند آن را مای

شود. فرد مسئول یا ولی دارای شود و با شرایط مشخص به فرد دیگری اعطا میمی

 اما مالک مال نیست. ،ستاحقوق مالکیت در آن مال 
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